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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۲۸تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۷ – ۲۲؛ ۱۳۹۶ – ۰۴ – ۳۱؛ ۱۴۳۸ – ۱۰ – ۲۷شنبھ 
نَا إِذْ  )٣٧(أُخْرَى  مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنـَنَّا لَقَدْ  وَ  )٣٦( َ� مُوسىَ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ  قاَلَ  فَـلْيُـلْقِهِ  الْيَمِّ  التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فىِ فىِ أنَِ اقْذِفيِهِ  )٣٨(يوُحَى مَا أمُِّكَ  إِلىَ  أوَْحَيـْ

مَن يَكْفُلُهُ  فَـرَجَعْنَاكَ  عَلىَ  مْ لُّكُ دُ أَ ) إِذْ تمَْشىِ أُخْتُكَ فَـتـَقُولُ هَلْ ٣٩( عَيْنىِ  عَ عَلىَ  لتُِصْنَ وَ  نىِّ مِّ بَّةً محََ وَ عَدُوٌّ لَّهُ  وَ ألَْقَيْتُ عَلَيْكَ  لىِّ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ َ�ْخُذْهُ عَدُوٌّ 
ن ـُتَـقَرَّ  ىْ كَ إِلىَ أمُِّكَ   يـْنَاكَ مِنَ تحَْ ا وَ لاَ هَ عَيـْ  ) وَ ٤٠( قَدَرٍ َ�مُوسىَ  عَلىَ  جِئْتَ  ثمَُّ سِنِينَ فىِ أهَْلِ مَدْيَنَ  تُوً�  فَـلَبِثْتَ ف ـُتـَنَّاكَ ف ـَوَ  غَمِّ الْ زَنَ  وَ قَـتـَلْتَ نَـفْسًا فَـنَجَّ

 )٤١( اصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسىِ 
) ۳۷درستي کھ منتّ نھاده بودیم بر تو بار دیگري! ( ) و بھ۳٦( !ھایت اي موسیاي درخواستداده شدهبھ درستي کھ گفت: 

اید ب)  بیاندازش در جعبھ، و پرت کنش در دریا، و دریا ۳۸شود. (ھنگامي کھ وحي نمودیم بھ مادرت آنچھ را وحي مي
ر انده شوي بتا پرور ورا بھ ساحل [تا] بگیردش دشمني من را و دشمني او را. و افکندم بر تو محبّتي از خودم  راو د ابیافکن

باز  . پس"بر کسي کھ پذیرایي کند او رارا گفت، "آیا راھنمایي بکنم شما رفت و مي) ھنگامي کھ خواھرت مي۳۹دیده من. (
م ، و آزمودیاز غم دادیم تو راانش و اندوھگین نباشد. و کشتي کسي را و نجات گرداندیم تو را سوي مادرت تا قرار یابد چشم

 )٤۱(اي خودمتورا بر ساختم) و بر٤۰مدین، سپس آمدي بر قدري اي موسی!(ھایي در میان اھل تورا آزمودني، و ماندي سال
I. تفسیر 
 ھایت اي موسی!درخواستاي گفت: بھ درستي کھ داده شده :َ� مُوسىَ  سُؤْلَكَ  أُوتيِتَ  قَدْ  قاَلَ  .1
 و ھدیھ دادن بخشیدن " بھ معناي"منتّ نھادن و بھ درستي کھ منتّ نھاده بودیم بر تو بار دیگري! :أُخْرَى مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنـَنَّا لَقَدْ  وَ  .2

 اصلست، ) آمده ا۱۸۲ ص، ۱۱الكریم" (ج القرآن كلمات فى نعمتي وزین و بزرگ بکار رفتھ است. چنانچھ در "التحقیق
اطلاق  عقط بر معني ھ ھمین مناسبت،ب و. است مخصوص مقطوع معیّن تنعمه ھمان رسیدن و سست شدن مادّ در این  واحد

 بجوان(بریده) از  مقطوع ان نعمتھم مِنَّت آن است کھ منتّ و نعمت بین فرقاللغة" گفتھ است کھ  في شود. در "الفروقمي
 اي است از آن.خودش است، گویي کھ قطعھ

 فرمایند: ) چنین مي۲۰٦ -۲۰۷ص ، ۱٤ج، المیزان تفسیر مرحوم علامھ طباطبایي (ترجمھ
 جملھ این در راگ و، نھاد وى بر وى ىكودك در كھ است منتى ھمان بھ امتنان" أُخْرى مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنـَنَّا لَقَدْ  وَ "فرمود،  این كھ پس

 قدرت ظھور از و است عظمت اظھار مقام، مقام اینجا در كھ بود این براى، یافت تغییر غیر با تكلم بھ وحده تكلم از سیاق
 و، نمود اثربى خدا نور كردن خاموش در را طاغى فرعون كوشش و سعى چگونھ كھ، دھدمى خبر الھى تامھ

 ندا را وسىم كھ قبلى سیاق خلاف بھ، داد پرورش او خود دامن در را دشمنش و، برگردانید او خود بھ را او مكر چگونھ
 .بود ترمناسب وحده تكلم سیاق آن رد طھ) كھ ۲۰: ۱۱-۱۲(..."  رَبُّكَ  أَ�َ  إِنيِّ  مُوسى �"كرد، مى

نَا إِذْ  .3  .شودوحي ميرا بھ مادرت آنچھ ھنگامي کھ وحي نمودیم  :يوُحَى مَا أُمِّكَ  إِلىَ  أَوْحَيـْ
 فرمایند: ) چنین مي۲۰۷ص ، ۱٤ج، المیزان تفسیر مرحوم علامھ طباطبایي (ترجمھ

 در یا و بیدارى در یا كھ، است هناخودآگا احساس نوعى كھ است الھام، وحى از مراد" يوُحى ما أمُِّكَ  إِلى أوَْحَيْنا إِذْ "جملھ،  در و
 زنبور بھ اخد را آنچھ بینیممى چنانچھ، نیست نبوت وحى در منحصر تعالى خداى كلام در وحى كلمھ و، دھدمى دست خواب
 .النّحل) ۱٦:٦۸(" النَّحْلِ  إِلىَ  رَبُّكَ  أوَْحى وَ " فرموده و خوانده وحى كرده الھام عسل

 چون، نكرده رپیغمب را زن یك تعالى خداى وقت ھیچ یعنى، ندارند اىبھره نبوت وحى از زنان كھ دانیممى دیگر سوى از و
 مگر، نفرستادیم رسولى ھیچ تو از یوسف) (قبل ۱۲:۱۰۹(" الْقُرى أهَْلِ  مِنْ  إلِيَْهِمْ  نوُحِي رجِالاً  إِلاَّ  قَـبْلِكَ  مِنْ  أرَْسَلْنا ما وَ " فرموده
 كردیم).مى وحى سویشان بھ كھ دیارى ھر اھل از مردانى

داند، بھ ماجراي وحي مادر يسلطان طبع م تر ازشود قويني کھ بھ او وحي ميشیخ ابن عربي سلطان وحي را بر انسا
 ).۷۸ ص، ۲ج، مجلدات المكیة، اربع فرماید (الفتوحاتارتباط اسشھاد مياین  در -علیھ السّلام -موسی

بیاندازش در  :عَيْنىِ   وَ لتُِصْنَعَ عَلىَ بَّةً مِّنىِّ وٌّ لَّهُ  وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ محََ  وَ عَدُ دُوٌّ لىِّ عَ خُذْهُ لِ �َْ فَـلْيُـلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ  أَنِ اقْذِفِيهِ فىِ التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فىِ الْيَمِّ  .4
م بر تو ا. و افکندربگیردش دشمني من را و دشمني او  بھ ساحل [تا]را بیافکند او  نش در دریا، و دریا بایدپرت کجعبھ، و 

 و تا پرورانده شوي بر دیده من. را محبتّي از خودم 
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 القرآن كلمات فى التحقیق اصل کلمھ "قذف" بھ معناي پرتاب و دور انداختن است در موضع طعن و تحقیر، چنانچھ در
ن بدا دریا استفاده شده است ودر جعبھ  -لیھ السّلامع -موسىدرباره افکندن  تعبیر) آمده است از این ۲۱۸ ص، ۹الكریم (ج

 در حالت تي است بھ این کھ آن کھ راشارا و. بود اضطراراست ھر چند از روي  عراضإ و تحقیر موردخاطر کھ آن در 
 و ختیار کرد او را،ا -جلّ  و عزّ  -�َّ چگونھ ، شکستگي بود تا انجا کھ مادرش دور افکندش در دریا و ضعف و عجز

 -حضرت محمّد نانچھ درباره. [چخلقبر  حجّتي ودر زمین،  ايخلیفھ و يرسولبرانگیختش  فرمودش، و حفظ و پروراندش،
دْكَ  لمَْ  أَ فرمود:] " -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم  نھ مگر) (الضحی ۹۳:  ٦-۸" (غْنىفأََ  عائِلاً  وَجَدَكَ  وَ  فَـهَدى ضَالاًّ  وَجَدَكَ  وَ  فآَوى يتَِيماً  يجَِ

 ند؟!) گردا و ترا نیازمند یافت، پس بي نیاز نمود، داد، و ترا گم یافت، پس ھدایت پناه پس، یافت یتیم را تو
ن ـُت ـَ ىْ كَ كَ أُمِّ  مَن يَكْفُلُهُ  فَـرَجَعْنَاكَ إِلىَ  عَلىَ  مْ إِذْ تمَْشىِ أُخْتُكَ فَـتـَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُ  .5 نَاكَ مِنَ الْغَمِّ ف ـَزَنَ  وَ قَـتـَلْتَ نَـفْسًا لاَ تحَْ  ا وَ هَ قَرَّ عَيـْ يـْ وَ فَـتَـنَّاكَ فُـتُوً�   نَجَّ

بر کسي را م شما گفت، "آیا راھنمایي بکنرفت و ميرت ميھنگامي کھ خواھ :قَدَرٍ َ�مُوسىَ  جِئْتَ عَلىَ  فَـلَبِثْتَ سِنِينَ فىِ أَهْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ 
ي را و شتي کسکنباشد. و و اندوھگین  . پس باز گرداندیم تو را سوي مادرت تا قرار یابد چشمانش"کھ پذیرایي کند او را

 اي موسی! ھایي در میان اھل مدین، سپس آمدي بر قدرينجات دادیم تو را از غم، و آزمودیم تو را آزمودني، و ماندي سال
 و بر ساختم تو را براي خودم. :لنِـَفْسىِ  اصْطنَـَعْتُكَ  وَ  .6

 ) چنین آمده است:٤۷۲ ص، متن، ترجمھ(قشیریھ  رسالھ در
 .نھ اندوه ھیچ ترا و جلّ  و عزّ  خداى با است نشستن تصوّف گوید شبلى

 از ھاطمع ات آفریدم خویش براى ترا لنفسى اصطنعتك و گفت چنانك نارسیده بحق، بود منقطع خلق از صوفى گوید او ھم و
 .ترانى لن گفت آن از پس شد بریده وى

 اشارات و تأویلات: .7
 فرماید (ترجمھ):القرآن" چنین مي حقائق في البیان "عرائس در تفسیر )ھـ ق ٦۰٦ متوفا( شیخ روزبھان بقلي

اصطناعي  ار دیگري!) با پوشاندن نوربطھ) (و بھ درستي کھ منتّ نھاده بودیم بر تو  ۲۰:۳۷" (أُخْرَىٰ  مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنـَنَّا وَلَقَدْ "
 عَلَيْكَ  لْقَيْتُ أَ وَ نور ھمان قول اوست، " و آن (برگزیدگي) بر تو ھنگامي کھ خارج شدي از عدم، و اصطفاني (دست ساختگي)

حي و براي قبول دش در ازلشگفت است کھ برگزی طھ) (و افکندم بر تو محبّتي را از خودم)، این خاصیتّي ۲۰:۳۹" (مِّنيِّ  محََبَّةً 
 جمالش، و جلال اش. پس، چون خواست تا قرار دھد او را فرودگاه نورو شنیدن كلامش، و رؤیت مشاھده و رسالتش،

 صفات ارباشد بار انو (بَرنده)کننده تا با قوّت آن تحمّل  و صدیقین و مرسلین انبیاء سابقش براي ازلي محبت پوشاندش با نور
ي ھر محبّ  بوبمح و جلالش، بالاي ھر صفتي بود تا با ھیبت محبتّ ي بود بر او، و نوررنو و ذاتش را. پس، از ھر صفتي،

شد و ظریف بوده با شریف ملیحي مستحسن، حُسني و با آن نور، اي باشد،گرفتھ شده) ھر الفت گیرنده(الفت  و مألوف باشد،
 خداي رحمان.  ھر محبّ  در چشم ھمگي خلائق. و این چنین باشد حال

 َ� مُوسىَ  سُؤْلَكَ  أُوتيِتَ  قَدْ  قاَلَ 
 ھایت)، گفت: " (درخواستسُؤْلَكَ درباره  قول او، " واسطى

چرا کھ خدا  بھ عوام، نھ خواص، بھ او را اقتداء صدرش کرد، پس اجازه فرمود شرح از پروردگارش درخواستدر ابتداء، 
 مَرَّةً  عَلَيْكَ  مَنَـنَّا قَدْ لَ وَ   وسَىٰ يمُٰ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ ، "نگري بھ قول اوامانتش. آیا نمي واداء رسالتش داناتر بود بدانچھ در آن بود ابلاغ

ھایت را یا موسی، و بھ درستي کھ منتّ نھاده بودیم بر تو بار ھ درستي کھ داده شدي درخواستطھ) (ب ۲۰:۳٦-۳۷" (أُخْرَىٰ 
بھ  از اصلش رااو سپس بازگرداندش ، دیگري). پس، یادآور شد روزھاي  نوباوگي او را، سپس بازگرداندن او را بھ اصلش

 فرمود او را بھ خودش، پس، اضافھ. طھ) (و بر ساختم تو را براي خودم) ۲۰:٤۱" (لنِـَفْسِي وَ ٱصْطنَـَعْتُكَ و فرمود " اصل، اصل
کھ من برگزیدم تو را بر مردمان)،  الأعراف) (ھمانا ۷:۱٤٤" (ٱلنَّاسِ  عَلَى ٱصْطفََيـْتُكَ  إِنيِّ با قول خود، " سپس تأكید فرمود آن را،

 افکندم بر تو محبّتي را از خودم).طھ) (و  ۲۰:۳۹" (مِّنيِّ  محََبَّةً  عَلَيْكَ  وَ ألَْقَيْتُ "
 عبادش را. ھايقلب رد ک جلب از لطفش را کھ با آن  گفت: افکند بر او لطفي -روحھ الله قدس -سِرّي سَقطَى

دارد تو را بدوست  را، کھ ببیند در تو آن محبتّمھر افکندم بر تو محبتي را با خودم (از خودم ؟) براي تو، پس  عطا گفت: ابن
 ن تو را.با حبّ م
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بیند تو  ھر کھرا  بھ ملاحتي از نزد خودم تا شایستھ نباشي بر غیر من، و دوست بدارد تو زینت بخشیدم او را فارس گفت: و
 را با ملاحتي کھ در توست.

 تمحب موجب [زیبایي] محبتّ نبود. پس، حسن گفت: بخشیده نشد نیمي از زیبایي را ولي مستوجب یوسف پس، گفتھ شد: آیا
 .بود یختھ با ھیبتشآم بر ملاحتي -سلم علیھ الله صلى -بیني کھ نبيشود. آیا نميمحبت مي موجب شود، ولي ملاحتنمي

شود براي تو و مایل بیند تو را مگر آن کھ رقیق ميکني با چشمانت، [و] ھیچ کس نميبعضي از ایشان گفتھ: دلنوازي مي
 شود.سوي تو مي

از او  نفرمود قطع و بلاء، امتحان محفوظ قرار دادش در مقام محبتش، نور را بھ كسوتپس، چون مخصوص گرداند او 
و  ھاي دشمنان تا آشکار باشد منّتشپروراندش بھ دست حقّ بود، دامن وصلت و در مجمع آن خاص بودن را، انوار

 قھرش را. اش، چنان کھ گویي خطاب کرده باشد لطفشبرگزیدگي
و  بھ چشم لطف، قھر شي در مقامطھ) (و تا پرورانده شوي بر دیده من)، یعني تا تربیت شده با ۲۰:۳۹" (عَيْنيِۤ  عَلَىٰ  وَ لتُِصْنَعَ "

 این شگفت خاصّ بودني است.
وَ "قول او،  معناى و این است ماند از مشقتش، و نھ ھیچ کسي سالم از محنتش، ایينبي و ولي گفت: نجات نیافت ھیچ واسطي

 طھ) (و تا پرورانده شوي بر دیده من.). ۲۰:۳۹" (عَيْنيِۤ  عَلَىٰ  لتُِصْنَعَ 
 ن مشاھد ھستم تو را،  حافظيمطھ) (و تا پرورانده شوي بر دیده من)، [یعني]  ۲۰:۳۹" (عَيْنيِۤ  عَلَىٰ  وَ لتُِصْنَعَ عطا گفت: " ابن

 را حُسن دھد او غیر خود تا تعلیم سپارم سیاست (تعلیم و تربیت) تو را بھبھ دیده خود، و نمي نماید تو راکھ رعایت مي
 عنایت.

سوي  و بازگرداندش دشمن، از كید دادن او را اترا بر او بھ آن کھ نج منتّش یاد فرمود براي موسى -سبحانھ -سپس، الله
 -سبحانھ -اللهنفسي را).  طھ) (و کُشتي ۲۰:٤۰" (نَـفْساً  وَ قَـتـَلْتَ با قول خود، " قتل مادرش، و آن کھ نگرفت او را بھ سبب جرم

رساند او را ضرر ن ولایت، ھايو لطف معرفت ھايبھ شرف ازل ازداناتر است بھ حقائق، ھر کھ را خدا بر گزیند 
نند ما معصیت در بدایت افکنده شد در محنت برگزیدگي مباشرت كبیره. پس، موسى و زایل نگرداند او را از مقام معصیت،

سان كھ زینت ھمان قھر با حقائق و تربیت کند او را را تا نھایت، ھم نشیني باشد او اضعتا تو -السّلام علیھما -فرزندان آدم
نَاكَ لطف، " با حقائق فرمود او را يـْ )، یعني نجات دادیم تو را از آن طھ) (پس، نجات دادیم تو را از غم ۲۰:٤۰" (ٱلْغَمِّ  مِنَ  فَـنَجَّ

بھ  رداندیم تو را از نظرگخالص  طھ) (و آزمودیم تو را آزمودني) ۲۰:٤۰" (فُـتُو�ً  وَ فَـتـَنَّاكَ بر قلبت، " از ما ساري شود عتاب
خود] شناختي ما را با معرفت ما، و [ تىّمان تا آنجا کھ حربوبیت لباس و پوشاندیم تو را انوار ھایت،نفس غیر ما در جمیع

 لطف ما در عالم. گشتي انواع عجایب
(و کُشتي  طھ) ۲۰:٤۰(" نَـفْساً  وَ قَـتـَلْتَ برگزیدگي با قول او، " كبیره تا وجد آورد طعمگفت: افکند او را بزرگترین  واسطى

 نفسي را). 
 .بھ فتنھ افکندیم تو را (آزمودیم تو را) با خودمان از ھر کھ غیر ما بود الاولاسى گفت: الحارث و ابو
 انس. شدي براي بساط پختھ شدني، تا شایستھ پس، نجات دادیم تو را با بلاء، عطا گفت: و ابن

 الله.  ندیم کھ احساس امنیت نکند از مكرادو چنانش گر بھ فتنھ افکندیم نفس طبیعي تو را، و سھل گفت:
 یعني]ریقت او، [و قدم گذاردنش در ط شیخش را،او و یاد فرمود منتّ بر او را با آن کھ قرار داد براي  سپس، زیاده گفت

ھایي در میان اھل مدین)، درنگ (و ماندي سال طھ) ۲۰:٤۰" (مَدْيَنَ  أهَْلِ  فيِۤ  سِنِينَ  فَـلَبِثْتَ "با قول او،  -السّلام علیھ -شعیب
 در اوّل او، پاکیزه بھ خُلق تا متخلق شود دمي مرسلینبراي آن بود کھ خدا تربیت نماید او را براي ھم نمودنش نزد شعیب

 یعني بر قدر وسی!)مطھ)  (سپس آمدي بر قدري اي  ۲۰:٤۰" (عَلَىٰ قَدَرٍ ثمَُّ جِئْتَ " حضرت، و این سنّت خداست با مریدان
 امدر مق اراده دمق بعد قربت بر بساط محبت محبتّ، و گام زدي با قدم مقام آمدي بر قدر اراده. پس، چون كاملي شدي، زمان

عضي ب رگزیدگي ما،ب از قدر عناصر (؟) بدو ندھد قدر تو را با تقلیل تغییر از عدم، با آنچھ برگزیدت در قِدمَ خدمت، آمدي
 بھ وقتش (؟). پس، آمدي بر آن قدر. معرفت از آنھا را تقدیر کردیم براي تو [بھ عنوان] سبیل

طھ) (و بر ساختم تو را  ۲۰:٤۱" (لنَِـفْسِي وَ ٱصْطنَـَعْتُكَ با قول خود، " ترین منتّش را بر اویاد فرمود بزرگ -سبحانھ -سپس، او
با  قدسم، و روحت را را با روشنایي  وعقلت نورم، با نور سرّم، و قلبت را یعني، سرشتم سرّت را با نور براي خودم)،

و ذاتم باشي،  صفات ربوبیتم تا چراغ انوار محبتّم در آوردم تو را، و پوشاندم تو را در كسوت ام، و در لباس نورچھره جمال
و شنیدن كلامم ، کھ در زمان تو، در  و مخصوص گرداندم تو را بھ مخاطبتم براي عالمیان، ات ھیبتکھ تجلّي نماید از چھره

و  سرّم نبود، و تا براي خودم باشي مخصوص با محبتّ و شوق اسرار جلوه من و كشف نور وقوع غیر تو [کسي] محلّ  عالم
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مبتلا گردانده باشم او را، بر تو، احدي نبیند تو را بھ چشم محبت مگر آن کھ  عشق، نھ براي غیر من، و من غیور ھستم
 غیر من نباشد. احدي مگر مبتلا گردانده باشم تو را، تا آنجا در تو نصیب نبیني احدي را بھ چشم محبتّ

س، از کجا و سوي کجا، و پ گفت: طھ) (و بر ساختم تو را براي خودم)، ۲۰:٤۱" (لنِـَفْسِي وَ ٱصْطنَـَعْتُكَ درباره قول او، " خراز
 فناءش. قتبقاء او با حقی براي بقاء فناءش براي کھ، و توسطّ کھ [از میان برخاست]، و فاني شداز کھ سوي کھ، و 

 خالص گرداندیم تو را تا شایستھ نباشي براي غیر من. فارس گفت:
کند مي شان کھ پنھانھستند در اشباح ھاي اللهگروگان الله غیر آن کھ اولیاء ھایش گفتھ است:كتاب در بعضي خراز سعید و ابو

وَ فرمود،  اصطناع، کھ خدا بھ موسى قامم و این است  خودش، ایگرداندشان در خودشان از خودشان برو مخفي مي
 .  طھ) (و بر ساختم تو را براي خودم)، ۲۰:٤۱" (لنِـَفْسِي ٱصْطنَـَعْتُكَ 

 چیزي!مشغول نگرداند تو را از من ھیچ  گفت: یعني تفرّد داشتھ باش سوي من با تجرید، و سھل
II. اشاراتي در باب وحي 

 مباحث زیر درباره وحي بر اساس آثار و آراء شیخ اکبر محیی الدین بن عربی و پیروان فکری او می باشد:
 ت.قرآن مجید کھ وحی الھی است نوعی معرفت و علم است کھ از سوی خداوند بھ حضرت محمٌد (ص) القاء شده اس .1
ب بھ رای قلبکتاب فتو حات مکیھٌ خود می گوید: علم حاصل شدن امری است  شیخ اکبر محیی الدین بن عربی در فصل سوٌم .2

 ھمان نحوی کھ در خودش است. و تصور حقیقت علم بسیار مشگل است.
 ظرفیت و استعداد علم قوی ترین ظرفیت است. .3
 علم و معرفت مساوق با وجود است. در نتیجھ قرآن مجید ھم نوعی وجود می باشد. .4
از آن جایگاه تا رسیدن بھ النمّل)  ۲۷:۶(  "لِيمٍ إِنَّكَ لتَلَُقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَ  وَ کیم علیم نازل می شود "قران از نزد خدای ح .5

 وجود لفظی و -۳وجود مثالی  -۲عی معنوی وجود تام جم -۱دست ما مراحل وجودی مختلفی را بدین ترتیب طی می کند: 
 وجود کتبی -۴

 ز این قراروحی ا دین بن عربی در باب پنجاه و ھفتم کتاب فتو حات مکیھٌ خود نکاتی چند راجع بھ انواعشیخ اکبر محیی ال .6
 می فرماید:

 الھام امری عارضی (و در نتیجھ موقتی) است امٌا علم لدنی امری ثابت و ھمیشگی است. -
ار فع و مضو اطفال بھ بعضی از مناآنچھ در اصل آفرینش و سرشت است علم ضروری است نھ الھام  مانند علم حیوانات  -

 ت.ھام اسخود.... امٌا آنچھ را کھ بنده از قبل امکان دانستن آنرا ندارد و بعد بھ القاء الھی دانا می شود ال
مل صالح وفیق ععلم لدنی نیز در اصل خلقت نیست لیکن نتیجھ اعمال است. پس خدا رحم می آورد بر عباد خود و آنھا را ت -

 تیجھ آنھا را علمی نزد خود بھ ارث می دھد.می دھد و در ن
 علم لدنی در ماده نیست ولی الھام در مواد است. -
فقط  ائب راصعلم لدنی ھماره صائب است ولی الھام گاه صایب می باشد گاه خطاء. صائب آنرا علم الھامی گویند و غیر  -

 الھام می نامند.  
یتٌ جھان ضھ فیا آسمان و ھفت زمین است. اھل عرفان آسمان ھا را جنب بر اساس آیات قرآن مجید، عالم (ما سوی الله) ھفت .7

ھ ماست کھ ب ن زمینو زمین ھا را جنبھ قابلیت آن می دانند کھ دریافت فیض می کنند و آنرا می پرورانند. آسمان ھفتم آسما
 ستارگان آراستھ شده است. شش آسمان و شش زمین دیگر غیر مادی می باشند.

ر ینی وحی خاص خود را دارد. وحی تشریعی مخصوص آسمان ھفتم است کھ محل زیست موجودات مختاھر آسمان و زم .8
 (انس و جن) است.

 شروع وحی رویاء صادقھ می باشد نھ حس. .9
 ھر الله رامھ مظاولایت باطن نبوٌت می باشد و نبوٌت ظھور آن. "ولی" از اسماء الھی است و در نتیجھ بھ درجات متفاوت ھ .10

 د. ولایت قرب  بھ حق تعالی است. چون قرب از حدی خاص فراتر رود، ولی لباس نبوٌت می پوشد.شامل می شو
 ست.فرشتھ نیست. روح الأمین کھ بر قلب نبی وارد می شود رسول رسول ا ۱۶:۲"الرٌوح" مورد اشاره در کریمھ  .11
 د.ھنگامی کھ عروج نبی کمال یابد، وحی را بھ تجلی ذاتی در روح خود دریافت می کن .12
 ز خود فانیاماید، نتجلی ذاتی آنست کھ منشاء آن ذات حق تعالی باشد نھ اسماء و افعال او. چون نبی تجلی ذاتی را دریافت  .13

 وری.می گردد و باقی بھ حق می شود و در آن حال بھ تمامی حقایق از ازل تا ابد آگاه می گردد بھ مشاھده حض
ھ ببتداء . بھ عبارت دیگر قرآنی می باشد. این حقیقت وجودی بسیط اچنین مشاھده ای بھ نحو احدی و جمعی می باشد .14

لکی در ل بھ مصورت معانی عقلی، آنگاه بھ مثال متصل (خیال) نبی نازل می گردد و وجود فرقانی می یابد. سپس، از خیا
 خارج منتقل می شود کھ بھ صورت شخصی محسوس برای او تمثل می یابد و آنرا بھ سمع او می رساند.
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یاز بھ ت کھ ننزول و تجلی حقایق وجودی بسیط بھ عالم صور و مفاھیم (تبدیل وحی قرآنی بھ وحی فرقانی) امری خطیر اس .15
 سوره مبارکھ جن اشاره بھ ھمین معنا دارد. ۲۶-۲۸ صیانت الھی دارد. کریمھ

وحی،  تلقٌی نگھ می دارد در ھمانگونھ کھ خداوند نزول وحی از از دستبرد شیاطین مصون می دارد و نبی خود را معصوم .16
 ملاحظھ گردد. 15:9وجود کتبی وحی را نیز از تحریف و دستبرد شیاطین محفوظ می دارد. کریمھ 

و  رت نفساز آنجا کھ شیاطین بر دوستان و اقرباء خود وحی و الھام می کنند و چون وحی علم اضطرار آور است، طھا .17
 وری است.تقوای الھی برای مصونیت از وساوس شیطانی ضر

قل کی مستچرا حتی با وجود طھارت نفس انسانھای عادی در ارزیابی صحت وسقم و معنای الھا مات خود احتیاج بھ ملا .18
 دارند؟ (رجوع شود بھ بحث مھیمن بودن قرآن!)

ز ا ت ناشیرابطھ نبوٌت و رسالت: ھر نبی ایی قبل از ھر چیز مبعوث بر خود است و بلا فاصلھ جامھ عبودیت از شرعی .19
 وحی خود را بر تن می کند.

 وحی ایی کھ متضمن شریعت است توسط فرشتھ وحی بر رسول نازل می شود و وحی فرقانی است. .20
 گر در میانردم دیمبسیاری از انبیاء مأموریتی فراتر از تربیت خود ندارند.امّا گاه مأمور می گردند تا وحی الھی را با  .21

 گذارند و در نتیجھ رسول نیز می شوند.
سفر من  -۳بالحق؛  سفر فی الحق -۲ق الی الحق؛ سفر من الخل -۱اشاره ای بھ بھ سفر ھای چھارگانھ سیر و سلوک نفسانی:   .22

 لحق. سفر فی الخلق با -۴الحق الی الخلق؛ 
 خاتمیتٌ در نبوت و رسالت ناشی از خاتمیتٌ در ولایت می باشد. .23
ند و ھ ھا می زنر گنجینمھری است کھ بر پایان نامھ ھا و طومارھا و یا بر دخاتمَ بھ معنـای آخِر زمانی نیست بلکھ بھ معنای  .24

 این نھایت قرب و نزدیکی را می رساند و بھ ھمین خاطر تعدد پذیر نیست.
 اعطای ھمھ انواع وحی بھ حضرت محمّد (ص). .25
"فرق  معنای و "فرقان" بھ قرآن و فرقان. کلمھ "قرآن" ھم بھ معنای "جمع" و ھم بھ معنای "امر خواندنی" آمده است. .26

 گذارنده" می باشد.


